
نگاهي به مجموعه شعرِ «و ناـگهان باران»
سايه اقتصادي نيا

و ناـگهان باران ٬ از شاعران عراقيِ در تبعيد٬ از مجموعه «شعر مقاومت عرب»٬ ترجمه
موسيٰ بيدج٬ رابعه٬ تهران ٬١٣٨١ ١٧٦ صفحه.

و ناـگهان باران جُ نگي است از سروده هاي شاعران عراقيِ در تبعيد. اين اثر٬ کـه سـومين
عنوان از مـجموعه «شـعر مـقاومت عـرب» است٬ مشـتمل است بـر مـقدمه اي بـه نـام
«آوازخواني شبانه» به قلم مترجم و برگردان اشعار ٢٣ شاعر عراقي. در ميان شاعران اين
مجموعه نام هايي چون احمد مطر و نازک الملائکه به چشم مـي خورد کـه خـوانـندگان

فارسي زبان پيش تر نيز با ترجمه هايي از آثار آنان آشنا شده اند.
درباره ترجمه شعر و ميزان امانت داري در آن اتفاق نظر وجود ندارد. معـالوصـف٬
صاحب نظران در يک اصل متفّ ق القول اند که محصولِ ترجمه شعر بايد خودْ شعر باشد.
به عبارتي ديگر٬ شعر ترجمه نمي شود بلکه بازآفريني و بازسرايي مي شود٬ به گونه اي
ـکه حاصلِ کار در زبان مقصد را بتوان شعر خواند. با قبول اين اصـل٬ مسـئله ضـرورت
رعايت سبک شاعر در ترجمه حل مي شود. در باب مجموعه هاي حاوي اشعار شاعران
متعدد٬ خواننده زبان مقصد توقع دارد تفاوت هاي سبکي در ترجمه منعکس گردد. براي
اجابت اين تقاضا٬ مترجـم بـايد بکـوشد از سـبک شـاعر و زبـان او دور نـيفتد و آن را
بهـگونه اي٬ در زبان ترجمه٬ بازتاباند. اـگر زبان شعر فخيم است اين فخامت در ترجمه نيز
جلوه ـگر شود٬ اـگر به زبان گفتار نزديک است در ترجمه نيز زبان زنده گفتاري اختيار شود
و اـگر با چاشني طنز آميخته است زبان ترجمه نيز طـنزآمـيز بـاشد. و البـته ايـن هـرـدو

D:3 ٣ ص ١٣٨٤/٠٥/٢٤ 12BARAN.NQD ت ح: ١٣٨٣/٢/٣١ ن٣

١٣٣



نامه فرهنگستان ٦ /٣
١٣٤ نقد و بررسي

نگاهي به مجموعه شعرِ «و ناـگهان باران»

مقصودـــ حفظ شعريت و رعايت سبک در ترجمه شـعرـــ وقـتي حـاصل مـي شود کـه
مترجمْ زبان آور و چيره دست باشد و هم با شاعران زبان مـبدأ انس و الفت و سـنخيت
انگـي٬ روحي پيدا کرده باشد. حال اين سؤال پيش مي آيد که٬ به حکـم مـاهيت شـاعر
ترجمه مجموعه و ناـگهان باران ٬ به چه ميزاني از اين حيث موفق بوده است؟ پيداست که
اشعار ٢٣ شاعر عراقي که در اين مجموعه گرد آمده به يک زبان و سبک نيست. حتي اـگر
همه اين شاعران از يک دردـــ درد وطن و غم غربتـــ سخن گفته بـاشند و درون مـايه
اشعار همه آنان اجتماعيـ سياسي باشد٬ مي توان شعر آنـها را فـقط در مـحتوا بـه هـم
نزديک دانست٬ نه در صورت و زبان. بايد گفت که اين تفاوت صورت و زبان در ترجمه
چنداني بازتاب نيافته است. مثلاً السيابِ روستازاده با مصالح زندگي روستايي بـه بـيان
نيازها و خواسته هاي وطني مي پردازد٬ در حالي که در سـروده هاي النواب از نـمادهاي
ا٬ با يکدستي زبان مترجم اين مذهبي براي بيان مکنونات شاعر بهرهـگيري شده است. امّ
تفاوت ها رنگ باخته اند. در مقدمه مترجم آمده است که احمد مطر اشيا و گفت و گوهاي
ا٬ اين زبان در ترجمه يوميه را در شعر خود وارد کرده و زبانش سرشار از طنز است. امّ
بهـکلي دگرگون گشته و از گفت و گوهاي يوميه دور و از طنز خالي شده است و خاصيت
«پلاـکارد»ي را که به شعر او نسبت مي دهند ندارد. عبارات «از ستوهم فرياد برآوردم» يـا «از
خشم دلم کاستم» که مترجم در ترجمه شعرِ کوتاهِ پوزش به کار بـرده نـه تنها از زبـان زنـده
دورند بلکه فخيم جلوه مي کنند و بار زبان شعر را سنگين کرده اند. حاصلْ اين که خواننده
ا احساس مي کند که همه آنها سروده يک با گزيده اي از اشعار ٢٣ شاعر روـبهـروست٬ امّ

شاعرند و شاخص هاي شعرِ تک تک شاعران را بازـنمي يابد.
لغزش هاي زباني و شواهدي از ضعف تأليف نيز در اين ترجمه ها به چشم مي خورد٬
ـکه در پاره اي موارد خواننده را دچار سردرگمي مي کند: آوردن فعل جمع براي نهاد مفرد
( تاـکستان شکوفا مي شوند ـ ص٢٢)؛ تعبيرهاي نامناسب (فرياد خروس به جـاي بـانگ خـروس ـ
لي مي پيچد ـ ص٥١)؛ اسـتفاده از ص٣٤)؛ (ـکاربرد شاخه به جاي پيچک : نه شاخه اي به دور گُ
حرف اضافه نامناسب (بـه دجال يک چشم از گريزش نپرسيده ايم. به جاي از دجال يک چشـم ... ـ
ص٣٧)؛ کاربرد فعل نامناسب (پسرک٬ در گرماي نيم روز٬ به روي تپه فراز مي شود ـ ص١٢٨)؛ و
عباراتي مبهم که معناي آنـها بـه درستي اخـذ نـمي شود مـانندِ از زخـم ها دوات نسـاخته ايـم
(ص٣٧)٬ نه جنگل هايي رخ مي دهند ... (ص١١٩). گـاهي نـيز بـا کـاربرد تـعبير نـامتجانس
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وحدت سبک مختل مي گردد: ناخن هايت قبري را مي خارانند که به جاي سـاـک بـر پشت گـرفته اي
(ص١٣٢) که به جاي ساـک ٬ براي حفظ تجانس٬ مي شد مثلاً که از آن کوله بار ساخته اي آورد.
فايده اين مجموعه هاي اشعار٬ اـگر دوزبانه باشند٬ تمام تر خواهد بود چون خوانندگان
فرصت و مجال آن خواهند يافت که با مشکلات مترجم آشنا گردند و حتّي درگير شوند
ي توفيق او را٬ در برگرداندن ماهرانه پاره هايي از شعر٬ و به ميزان تلاش وي پي برند و حتّ

شاهد باشند و٬ درنتيجه٬ کار مترجم را منصفانه تر ارزيابي و نقد کنند.
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